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خوانش عروسک های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی شناسی دریافت آیزر

تاريخ دريافت مقاله: ٠2/٩٣/٠2
تاريخ پذيرش مقاله: 2٠/٩٣/٠٥

فهیمه میرزاحسین1، پوپک عظیم پور تبريزی2

چکیده
ولفگانگ آيزر1 يکی از دو بنیانگذار مکتب ادبی کنستانس2 است که نظريه ی زيبايی شناسی دريافت را مطرح 
کرد. مباحث مطرح در اين مکتب از بنیادی ترين تأثیرات پديدارشناسی در اين حوزه برخوردار بود. اين 
مکتب مخاطب را عامل فعال در فرآيند خوانش و آفريدن معنای متون می داند. آيزر با طرح شکاف ها و 
خلاء های موجود در هر اثر ادبی بر آن شد که اثبات کند مخاطب با پر کردن شکاف ها به اثر هنری زندگی 
بیشتری  بسط  برجسته سازی  و  حذف  خواندن،  استراتژی  فرضیه سازی،  با  را  ديدگاهش  او  می بخشد. 
داد. پژوهش پیش رو با تکیه بر همین نظريات در پی بررسی دريافت مخاطب هنگام رويارويی با نمايش 
پر کردن  برای  عروسکی  نمايش  تماشای  هنگام  مخاطب  چنانچه  کند  ثابت  دارد  تلاش  و  است  عروسکی 
و  به حذف  توجهی  و  نگیرد  نظر  در  به همراه فرضیه سازی  را  مناسب  استراتژی  نکند،  خلاءها همراهی 
برجسته سازی نکند، نمايش از يک اثر هنری به يک بازی و سرگرمی بی معنا تنزل پیدا می کند و ارتباط با 

مخاطب را از دست می دهد. 

کلید واژه ها: آيزر، زيبايی شناسی دريافت، نمايش عروسکی، مکان دوم.

1 عضو هیات علمی دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران )نويسنده مسئول(

E-mail: mirzahossein@art.ac.ir

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

E-mail: poupak.azimpour@gmail.com
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1- مقدمه
از زمان افلاطون و ارسطو و منتقدان پس از آن ها، مخاطب همواره نقشی منفعل در خوانش متن و 
پذيرش معنا داشت و تنها آنچه را که نويسنده در اختیارش گذاشته بود دريافت می کرد. اما دوران 
معاصر بسیاری از اين معادلات را تغییر داد. نظريه پردازانی ظهور کردند که کانون توجه شان ديگر 
فقط نويسنده نبود. آنان خواننده يا مخاطب را هم مهم می شمردند. آيزر يکی از برجسته ترين اين 
متفکرين است. او به مخاطب بسیار اهمیت می داد و فرايند تکمیل اثر هنری را وابسته به دريافت 
او می دانست. نکته ای که در هنرهای اجرايی مانند تئاتر و نمايش عروسکی بسیار مهم است زيرا 
تئاتر بدون مخاطب محقق نمی شود. بنابراين، با توجه به آنچه که آيزر در نظريه اش درباره ی ادبیات 
می گويد، تلاش می کنیم راهی را در تئاتر باز کنیم و به تشريح آنچه تماشاگر هنگام ديدن اجرا کسب 

می کند بپردازيم. 
اين جستار با تمرکز بر کنش تماشاگر برای پر کردن فضاهای خالی موجود در اجرا، فرآيند 
درک او را مورد بررسی قرار می دهد و سپس برای تبیین بیشتر موضوع و تشريح دقیق جزيیات 
خواندن،  استراتژی  فرضیه سازی،  روش های  به  او  ذهنی  فرآيندهای  طرح  به  مخاطب  دريافت 
حذف و برجسته سازی می پردازد. اين مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع 
کتابخانه ای قصد دارد بر اساس نظريات آيزر به بررسی فرآيند خوانش عروسک های نمايشی از 

سوی مخاطب بپردازد.

2- زیبایی شناسی  دریافت3
پديدار شناسی4 نخستین بار در فلسفه و با نظريه ی ادموند هوسرل٥ ظهور کرد و به سرعت به 
ادبیات راه يافت و در حوزه ی نظريه های ادبی از سوی چهره هايی همچون ولفگانگ آيزر و هانس 
روبرت يائوس6 مطرح شد. اين دو در دانشگاه کنستانس آلمان مکتبی را پايه گذاری کردند که بعدها 
به »مکتب کنستانس« شهرت يافت. آنان ذهن انسان را که فعالانه جهان را می سازد، مورد توجه 
قرار دادند. پیروان اين مکتب اثر هنری را دارای دو محور می دانستند، يکی محور خلق و ديگری 
محور دريافت. محور دريافت همانند محور خلق دارای فرآيند و نظام خاص خود است. در اين 
ديدگاه با تکیه بر موضوع اهمیت خوانش اثر، جايگاه ويژه ای برای مخاطب در نظر گرفته شد و 
مورد توجه بسیاری از منتقدان و نظريه پردازان قرار گرفت. آنچنان که محور خوانش و دريافت 
و ويژگی های مخاطب بیش از محور تولید و خلق اثر و ويژگی های تولید کننده مورد توجه قرار 
گرفت. اگر چه اکثر مباحث مطرح در اين مکتب مربوط به ادبیات است اما در نگاهی کلی بسیاری 

از آن ها را می توان در زمینه های ديگر هنری از جمله تئاتر عروسکی به کار بست. 
بر اساس دستاوردهای مکتب فلسفی پديدار شناسی اين باور مطرح شد که معنای اثر در يک فرآيند 
پیچیده و در رويارويی با مخاطب شکل می گیرد، بنابراين تأثیر اثر ادبی بر ذهن مخاطب حائز اهمیت 
است. به عبارتی، آن ها به مطالعه ی تلاقی ذهن مخاطب و اثر ادبی و تأثیر اين دو بر يکديگر پرداختند. 
ولفگانگ آيزر، از چهره های برجسته ی جنبش پديدار شناسی دريافت است. او برای تحلیل متن رهیافتی 
سه سويه داشت: پرداختن به متن، به خواننده و از همه مهمتر به شرايط تعامل میان اين دو. او برای 
هر اثر ادبی »دو قطب در نظر می گیرد؛ يکی قطب هنری7 و ديگری قطب زيبايی شناسانه8. بخش هنری 

.)Iser, 1972, 279( »را نويسنده خلق می کند و بخش زيبايی شناسانه را خواننده تحقق می بخشد
آيزر می گويد: »اثر ادبی و متن نمی توانند کاملًا مشابه يکديگر باشند. وقتی ما متن را می خوانیم 
 .)Iser, 1972, 281( وارد کنش متقابل می شويم و روشن کردن آن را در ذهن خود آغاز می کنیم« 
آنچه که در ذهن مان ايجاد می شود کاملًا با يک متن صرفاً نوشتاری متفاوت است. همواره يک 
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خ نقطه ی تلاقی میان متن و خواننده وجود دارد اما اين نقطه را نمی توان تعیین کرد و وجودی مجازی 

دارد.  اين نقطه ی تلاقی در نمايش عروسکی نیز مشاهده می شود. تماشاگر می داند که عروسک 
ممکن است از يک قطعه فلز، چوب، پارچه و يا تکه ای از پوست حیوان و يا اصلًا قطعه ی بی شکلی 
از اسباب بازی يک کودک باشد که تا پیش از ورود به صحنه و زنده شدن قابلیت تأويل چندانی در 
دنیای تئاتر ندارد، اما او می داند که همین عروسک می تواند با شروع نمايش زنده شود و خود را تا 
مرزهای موجودات زنده برساند. تماشاگر در نقطه ی مجازی تلاقی میان خود و خوانش عروسک 

نمايشی به کنشی خلاقانه و متنوع می رسد. در اينجا عروسک متن و تماشاگر خواننده است. 
تکثر گرايی و خوانش های متکثر نیز يکی از ويژگی های اساسی دريافت در مکتب کنستانس است. 
متون فرصت ايجاد تفسیرهای گوناگون را در خود دارند. آيزر معتقد بود همانند آنچه که هوسرل 
در فلسفه پديدارشناسی می گويد، بايستی همه ی آنچه را که فراتر از تجربه ی بلا فصل است فراموش 
 کرد يا در پرانتز گذاشت، در اينجا نیز بافت تاريخی اثر ادبی، شرايط تولید و نويسنده و خواننده ی 
آن بايست ناديده گرفته شود و تنها به بررسی کاملًا »درونی« اثر، بدون هرگونه تأثیر خارجی، 
پرداخته شود. به گفته ی آيزر »متن و خواننده را بايد بافت زدايی کرد« )سلدن، 1٣72: 78(. کاری 
که تماشاگر نمايش عروسکی نیز انجام می دهد. او نخست عروسک را همچون مرغی وارد دستگاه 
پديدار شناسی می کند تا گوهرِ مرغی آن را کشف کند. سپس برای رسیدن به هدف خود جنسیت 
شیء، تاريخ، جغرافیا ، فرهنگ، خصوصیات اخلاقی و روانشناسی و همه ی افکار آشنا را درباره ی 

آنچه بر صحنه می بیند به کناری نهاده و تنها با کنشی خلاقانه به درک معنای تازه می پردازد.          
خواننده  بر  آن  تأثیر  بلکه  نمی شود  نگريسته  يک شیء  به مثابه ی  متن  به  آيزر  انديشه  ی  در 
و آنچه که در ذهن مخاطب باقی می ماند مورد بررسی قرار می گیرد. او در جريان خوانش متن 
نکته هايی را مطرح می کند که منجر به فعالیت بیشتر مخاطب می شود. از مهمترين اين نکته ها توجه 

به شکاف ها و فضاهای خالی موجود در متن است.

3- شکاف ها و خلاء ها
فضاهای خالی در همه ی نظام های فیزيکی عالم وجود دارند. بنیادی ترين آن ها را می توان فضای 
خالی درون اتم دانست. بر اساس آنچه که از علم فیزيک می دانیم حجم يک اتم بیش از ده هزار برابر 
حجم هسته ی آن است )مَسويته، 1٣41: ٥٠٥(، اما تمام اين حجم پر نیست و فاصله ی میان الکترون ها 
و هسته که نسبت به حجم هسته بسیار وسیع است، کاملًا خالی است. برای آن که تصوير بهتری از 
اين فضای عجیب داشته باشیم، کافی است بدانیم که اگر قطر يک اتم را هزار متر در نظر بگیريم، هسته 
تنها يک متر از آن را اشغال می کند و الکترون ها در فاصله ی هزار متری به دور هسته گردش می کنند 
و ديگر قسمت های اين فضا خالی است. به اين ترتیب، بر اساس نظر دانشمندان فیزيک چنانچه با فشار 
فوق العاده ای فضای خالی میان اتم های بدن يک انسان را از بین ببريم جسم باقی مانده آنقدر کوچک 

خواهد شد که ديگر به سختی می توان آن را مشاهده کرد )مکارم شیرازی، 1٣٣8: 4٩(.
همین مسئله ی علمی به ظاهر غیر مرتبط با ادبیات يکی از مهمترين بخش های نظريه آيزر را 
تشکیل می دهد. او با استفاده از اين حقیقت علمی به بررسی مداخله و شرکت مخاطب در خلق 
معنا، رابطه ی او با متن و شکاف ها و خلأ های موجود در متن که به مخاطب اجازه ی ورود به اثر 

را می دهد، می پردازد. او در کتاب کنش خواندن می گويد:
که  کسی  برای  نظام  اين  در  بايد  سبب  همین  به  است.  فرآيندها  از  کاملی  نظام  متن 
می خواهد متن را بازسازی کند جايی وجود داشته باشد. اين فضاها که شکاف نامیده 
)Iser, 1978, 169( .می شوند شامل فضاهای خالی هستند که خواننده بايد آن ها را پر کند
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به اين ترتیب ما بی آن که متوجه باشیم، در دنیايی لبريز از فضاهای خالی حرکت می کنیم. اما 
آيزر اين نکته را دريافت و بر آن شد که گستره ی وجود فضاهای خالی را به متون ادبی نیز تعمیم 
دهد. از نظر او جاهای خالی به خواننده اجازه می دهند به داستان زندگی دهد و معنا را تعیین کند. 
او معتقد است اين جاهای خالی فرصت نمايان شدن بخش های پنهان در متن را فراهم می سازند. 
هر کجا خواننده بخواهد ارتباط را رها سازد اين جاهای خالی هستند که او را متوجه اين قطع 

ارتباط می کنند و فرصت برقراری مجدد ارتباط با متن را فراهم می سازند. 
به  پر کردن آن ها  برای  ما  پر شوند.  به وسیله ی خود متن  اين فضاهای خالی نمی توانند  اما 
سیستم ديگری نیاز داريم. خواننده با پل زدن میان شکاف ها و پرکردن آن ها به شیوه های گوناگون 
اين فضاها را به يکديگر  پیوند می دهد و به اين ترتیب با متن ارتباط برقرار می کند. يعنی رابطه ی 
متن و خواننده بر محور شکاف ها شکل می گیرد. ساختار فضاهای خالی متن، خواننده را وادار 
می کند که به متن فکر کند. از نظر آيزر هیچ حکايتی را نمی توان تمام و کمال نقل کرد. او معتقد 
است اين فضاها همچون قطعات سفیدی در میان متن هستند که خواننده بايد آن ها را سفید خوانی 

کند و يا به عبارتی آن ها را با ذهنیت خود پر سازد.
برای مثال خواننده ی داستان چهره ی شخصیت ها را بر اساس آنچه در متن وجود دارد و همچنین 
فضاها و روابط بیان شده در ذهن خود بازسازی می کند. اين اتفاق در نمايش عروسکی نیز می افتد، 
اگرچه به شکلی متفاوت. زمانی که نقش آرش کمانگیر به قطعه ای سنگ بی شکل سپرده می شود، اين 

تماشاگر است که فضاهای خالی موجود در تصوير، صدا و حرکت عروسک را پر می کند.
آيزر به نقل از کتاب هنر و توهم٩ گمبريج1٠ می نويسد:

زمانی که ما تصاوير را می خوانیم )می بینیم( و يا به سخنرانی گوش می دهیم دشوار 
است میان آنچه که اثر به ما می دهد و آنچه که خود ما به متن اضافه می کنیم تمايز 
از میان شکل ها، فرم ها و رنگ های  اين کار تماشاگر )مخاطب( است که   .  .  . بگذاريم 

)Iser, 1972, 279( .مختلف آنچه را که ارائه می شود حدس بزند

اگر  اما  آن هستیم.  به  متن  نانوشته ی  کردن بخش های  اضافه  در حال  ماهمواره  عبارتی  به 
مخاطب ناگزير از پر کردن فضاهای خالی متن نباشد، اين فضاها تهی باقی خواهند ماند و ارتباط 
شکل نخواهد گرفت و اثر ماهیت خود را از دست خواهد داد. اين جاهای خالی همانند محرک هايی 
عمل می کنند که مخاطب را در جريان خوانش به فعالیت وا می دارند و او را به سوی کشف آنچه 

که در متن پنهان است سوق می دهد.

4- فضاهای خالی در نمایش عروسکی
با توجه به آنچه که آيزر در نظريه اش درباره ی فضاهای خالی و اهمیت آن ها در اثر گفته است، 
در اين پژوهش به دنبال معرفی فضاهای خالی نمايش های عروسکی هستیم، فضاهايی که بدون 
همراهی مخاطب برای پر کردن آن ها نمايش عروسکی از يک اثر هنری به يک بازی و سرگرمی 

بی معنا تبديل می شود و مخاطب ارتباط خود را با آن از دست می دهد.
موسیقی،  طراحی صحنه،  نمايشنامه،  و  داستان  در  را  خالی  فضاهای  اين  می توان  تئاتر  در 
چهره و بازی بازيگران و به طور کلی در همه ی وجوه ديداری و شنیداری نمايش جستجو کرد. 
در نمايش ما با داستانی سه بعدی روبرو هستیم که با وجود آن که بخش هايی از فضاهای خالی 
داستان مکتوب را پر کرده است اما بواسطه ی ضعف در بازنمايی يا توصیف عناصر مکانی و 
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زمانی همواره فضاهايی را خواسته يا ناخواسته برای مخاطب خالی می گذارد و او را به فعالیت 
وامی دارد. اما در نمايش عروسکی، تماشاگر پیش از اين مرحله بايد مرحله ی مهمتری را پشت 
سر بگذراد و آن پر کردن شکافی اساسی است میان غیرجاندار بودن و جاندارپنداری عروسک. 
تماشاگر بايد خلاء میان دنیای شیءوارگی عروسک و موجودات زنده را پر کند و سپس وارد 

مرحله ی دوم، يعنی مرحله ی نمايش و داستان نمايشی، بشود.
شکافی  آن هاست،  وجود  بر  تأکیدی  عروسک  شئ گونه ی  ماهیت  که  خالی  فضاهای  و  خلاء 
فیزيکی و اجتناب ناپذيرند که به واسطه ی نیاز عروسک به بازی دهنده يا بازی دهندگان به مثابه ی 
نیروی زندگی بخش بر روی صحنه ايجاد می شوند. مکان قرار گرفتن بازی دهنده ی عروسک فضايی 
را بر روی صحنه ايجاد می کند که به دنیای بی جان، عمر محدود و کنترل پذيری عروسک اشاره 
دارد. »عروسک بدون توجه به کیفیت و کمیت نشانه های انتزاعی زندگی تنها يک زندگی ساختگی 

دارد. هیچ تماشاگری نمی تواند به طور کامل اين حقیقت را ناديده بگیرد« )تیلیس، 1٣84: 71(.
اين فضاهای خالی مکان هايی فیزيکی اند که با توجه به تکنیک حرکتی عروسک بر روی صحنه 
قرار می گیرند و گاهی برای تماشاگر قابل رؤيت اند و گاهی غیرقابل رؤيت. از اين پس اين مکان 
را مکان دوم عروسکی می نامیم. مکانی با ماهیت دوگانه که هم زندگی و هم مرگ عروسک در 
آن جا رقم می خورد. توجه تماشاگر به اين مکان دوم و يا از میان رفتن آن به واسطه ی جدا شدن 
بازی دهنده ی عروسک و عروسک از يکديگر موجب تغییر در دريافت و تأويل تماشاگر از عروسک 
و زندگی آن می شود و ديگر عروسک را موجودی زنده تلقی نخواهد کرد. موقعیت اين مکان ها، با 
توجه به سیستم حرکتی عروسک مشخص می شود. اين مکان ها همان نقاطی هستند که دست، پا و 
يا قسمتی از بدن بازی دهنده ی عروسک در تماس با سیستم حرکتی عروسک قرار می گیرد. در ادامه 
سعی می کنیم جايگاه اين مکان دوم را در نمونه های تکنیکی کلاسیک نمايش عروسکی معرفی کنیم. 

4-1- مکان دوم عروسکی در عروسک نخی11
حرکت  بالا  از  میله ها  وسیله ی  به  که  عروسک هايی  يا  نخی  عروسکی  نمايش های  صحنه ی  در 
می کنند )عروسک های سیسیلی12( مکان دوم در امتداد بالايی سر عروسک قرار دارد. اين مکان بنا 
به خواست کارگردان گاهی از ديد تماشاگر پنهان است و گاهی آشکار. در تصوير شماره ی 1 اين 

مکان به روشنی قابل مشاهده است.

تصویر 1: عروسک نخی
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4-2- مکان دوم عروسکی در عروسک دست کشی13 و ماپت
در عروسک های دستکشی و ماپت14 شرايط متفاوت است. کف و زمین را از سطح معمول بالاتر 
بازی دهنده  دارد، آن جا که دست  قرار  پايین و قسمت زيرين عروسک مکان دوم  می آوريم. در 

درون عروسک قرار می گیرد.

تصویر2: عروسک دستکشی

تصویر3: عروسک بونراکو یا سیاه

4-3- مکان دوم عروسکی در عروسک بونراکو15 یا سیاه
بدن  و  سر  پشت  درست  دوم  فضای  هستند.  بونراکو  يا  سیاه  تکنیک  با  عروسک ها  ديگر  نوع 

عروسک قرار می گیرد.
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تصویر 4: نمایش سایه ی اندونزی

4-4- مکان دوم عروسکی در عروسک سایه16
مورد آخر عروسک های سايه هستند. در نمايش های سايه به سبب حذف بعد سوم، هم در تجسم 
داستانی  مکان های  دارد.  وجود  متفاوتی  شرايط  عروسکی  دوم  مکان  در  هم  و  داستانی  مکان 
بر روی فضای دو بعدی پرده شکل می گیرند و همواره بعد سوم را برای تماشاگر خالی باقی 
می گذارند. اما در اين نوع نمايش عروسکی مکان دوم وجود ندارد چرا که نمايش های سايه دنیايی 
وهم گون و تصويری سینمايی برای مخاطب ايجاد می کنند. به همین سبب جايی برای مکان دوم بر 
روی صحنه وجود ندارد. در تصوير 4 نمايشگر عروسکی، منبع نوری و عروسک ها قابل رؤيت اند.

اين ضعف های حرکتی و فیزيکی )همچون عدم وجود بعد سوم در عروسک های سايه، عدم 
ايجاد  به  منجر  ديگر(  موارد  بسیاری  و  دستکشی  عروسک های  در  کم توان  پا های  يا  پا  وجود 
خلاءهايی در عروسک می شوند که تماشاگر برای خوانش حرکات عروسک و آنچه که عروسک به 
عنوان يک کاراکتر نمايشی در پی القای آن است، بايد به شیوه ای آن ها را پر کند. تماشاگر با پر کردن 
يا خالی گذاشتن اين خلاءها دريافت و تعبیر خود را از نمايش شکل می دهد. اگر تماشاگر بخواهد در 
طول اجرا همواره مکان دوم عروسکی را ببیند، همواره عروسک را شیء بی جانی می بیند که توسط 
کسانی بازی دهی می شود و به اين ترتیب همه چیز برايش بی معنا و يا به يک بازی و سرگرمی 

صرف تبديل می شود. عروسک ها نیز از سمت خود عزل و صحنه افزار قلمداد می شوند.

5- فرضیه سازی17 و استراتژی خواندن18
آيزر مهمترين کار در پر کردن جاهای خالی و شکاف های موجود در اثر را به پیروی از اينگاردن1٩، 
زيبايی شناس و فیلسوف لهستانی، فرضیه سازی و استراتژی خواندن می داند. استراتژی خواندن 
فرآشدی است که اينگاردن در جريان خوانش متن برای خواننده در نظر می گیرد. مخاطب همواره 
بر اساس حدس و گمان دنیای معنايی متن را می آفريند و آينده ی متن را پیشگويی می کند. او در 
اين جريان فرضیه هايی را می سازد. فرضیه های که اگر ثابت شوند بر اساس آن ها فرضیه هايی 
تازه ساخته می شود و آزمايش متن ادامه می يابد. اينگاردن اين فرآشد فرضیه سازی را استراتژی 
پیش  فرعی  و  اصلی  از طريق فرضیه های  پیوسته  خواننده می خواند. خواندن چونان سلسله ای 

می رود. به گفته ی آيزر:
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همین طور که متن را می خوانیم و پیش می رويم، بی وقفه حوادث را بر اساس انتظاراتمان 
از آنچه در متن روی خواهد داد، با درنظر گرفتن آنچه پیش از آن روی داده است، 
مشاهده و ارزش گذاری می کنیم. اما رويدادهای غیرمنتظره ی متن ما را وامی دارد که 
پیشین نسبت  به رخدادهای  از نو سازمان دهی کنیم و معنايی را که  را  انتظارات مان 

)Iser, 1972, 24( .داده ايم از نو تأويل کنیم

در روند فرضیه سازی که آيزر برای مخاطب در جريان خوانش و ادراک اثر در نظر می گیرد، 
به »سادگی  متنی  راهبردهای  و  آثار  مجموعه  می گیرد.  صورت  هم  قاب بندی  يا  چارچوب سازی 
چارچوبی را ارائه می دهند که در آن خواننده بايد ابژه ی زيبايی شناختی را برای خود بسازد« )بنت، 
1٣86: 1٠٣(. به اين ترتیب، مخاطب از اجزايی که متن در اختیارش می گذارد و با در نظر گرفتن 
اجزای مهم تر به عنوان پايه، چارچوبی می سازد تا اجزا را در بستر اين چارچوب به نظم در آورد.          

خواننده با پیش بینی و بازنگری بی وقفه در متن و جمع آوری جنبه های گوناگون آن، در همان 
انتظارات ممکن همواره تصحیح می شوند و تصاوير پی در پی گسترش می يابند، در پی  حال که 
ايجاد شکلی منسجم و الگويی پیوسته در ذهن خويش است. مخاطب به واسطه ی چارچوب سازی 
اجزای متن را با يکديگر مرتبط می سازد به شکلی که درک و پیگیری آن ها برای ذهن ممکن شود. 
به زبان ساده می توان گفت که خواننده همواره در زمان خواندن در حال نگريستن به گذشته و 
آينده است. در هر مرحله از خواندن همواره تعدادی راه  ممکن برای بنای تأويلی موقتی درباره ی 
شخصیت ها و موقعیت های آنان وجود دارد. ممکن است در هر مرحله جنبه ای از موقعیت را در 
ذهن خود شکل دهیم که بعداً نیاز به ارزيابی مجدد داشته باشد. به اين ترتیب بايد اذعان داشت 
که چارچوب ساخته شده در ذهن مخاطب نیز در هر مرحله تغییر می کند و با توجه به آنچه که 
او با آن مواجه شده است صورت جديدی به خود می گیرد. آنچه در نگاه نخست به شکل تأيید 
پیش انگاشت های ما جلوه می کند، در نهايت ما را به رد آن ها رهنمون می سازد. »اين امر در واقع 
سطح يکسره جديدی از فعالیت خواننده است . . . خواننده به بازانديشی و چارچوب بندی دوباره ای 
برانگیخته می شود که در هیچ يک از معناهای کلامی متن مطرح نشده است« )هارلند، 1٣82: ٣٣1(.

اين مرحله با مرحله ی فرضیه سازی در ارتباط است و در روند خوانش فرضیه های اولیه ی ما 
چارچوبی را پديد می آورد که می توانیم مطالب بعدی را در آن چارچوب تفسیر  کنیم اما اين تفسیر 
تا انتهای متن ثابت نمی ماند. بر اين اساس در هر مرحله چارچوبی را در نظر می گیريم و آن را به 
کار می بريم و اين کار را تا جايی ادامه می دهیم که ديگر با داده های متن هم خوانی نداشته باشد؛ 

با هر گونه تغییر ما نیز چارچوب فرضی خود را متناسب با آن تغییر می دهیم.

6- حذف20 و برجسته سازی21
]مخاطب[ در کوشش برای ساختن مفهومی منسجم از متن، عناصری را از آن انتخاب 
او با حذف بعضی عناصر و  می کند و آن ها را در کل هايی منسجم سازمان می دهد. 
برجسته کردن برخی ديگر، پاره ای عناصر را به شیوه ای خاص "عینیت" می بخشد. او 
برای آن که "خیالی" يکپارچه پديد آورد می کوشد تا از درون اثر چشم اندازهای مختلفی 

را بگیرد يا از چشم اندازی به چشم انداز ديگر حرکت کند. )ايگلتون، 1٣8٠: 1٠7(

آنچه که اينگاردن بیان می کند و آيزر نیز آن را به کار می گیرد درباره ی معنا بخشی به اثر ادبی 
اين جا  تا  که  می يابد. روشی  ديگری  معنا سازی شکل  اين جريان  نمايش عروسکی  در  اما  است. 
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خ معرفی شد در قدم دوم و در روند دريافت داستان نمايش رخ می دهد. اما پیش از آن فعالیت ديگری 

برای باورپذيری عروسک ها ضروری است. در صورت گذر از اين مرحله تماشاگر می تواند وارد 
مرحله ی بعد شود و دريافت در سطح داستانی نمايش رخ دهد و تماشاگر به تماشای نمايش  بنشیند.

در زمان تماشای نمايش، تماشاگر به دو صورت می تواند استراتژی خود را بنا کند. نخست 
بی جان بودن عروسک ها که در اين صورت در روند فرضیه سازی و چارچوب بندی همواره مکان 
با بازی دهندگانش در نظر می گیرد.  دوم را در صحنه می بیند و عروسک را در قاب هايی همراه 
اين چارچوب در گام بعدی دريافت او از داستان و نمايشنامه تاثیر خواهد داشت. اما مسیر دوم 
و  نخستین  ترتیب،  اين  به  می شود.  بنا  آن  مبنای  بر  استراتژی  که  جاندارپنداری عروسک هاست 
بنیادی ترين فرضیه ی مخاطب زنده پنداشتن عروسک است. او در چارچوب هايی که برای خوانش 
بر اساس  اين جا  به کار می برد مکان دوم را در نظر نمی گیرد. در  نمايش  و درک عروسک ها و 
نظريه ی آيزر درباره ی عمل برجسته سازی و حذف در پر کردن شکاف ها، تماشاگر در حالت اول 
او  به حذف  اما در حالت دوم تصمیم  به آن توجه می کند،  را برجسته و  بازی دهنده ی عروسک 
می گیرد و آن را موجودی مستقل می پندارد. زمانی که وقفه ای در زنده پنداری عروسک ها پیش 
 آيد، مانند زمانی که بازی دهنده ی عروسک خود را به يکباره نمايان می کند، يا بنا به دلايلی خود را 
از عروسک جدا می سازد، و يا آن را بر روی صحنه رها می کند و ... تماشاگر استراتژی  خود را 
تغییر می دهد و در آن بازنگری می کند. درست مانند آنچه که در جريان خوانش متن برای خواننده 
رخ می دهد. نگاه تماشاگر تنها به آينده نخواهد بود بلکه او به گذشته ی اثر هم توجه خواهد کرد. 
تغییر استراتژی ها و فروپاشی فرضیه ها بر کل نگرش مخاطب تأثیر خواهد گذاشت. برای نمونه در 
همه ی گونه های نمايش عروسکی، در پايان اجرا، زمانی که نمايشگر آشکار می شود و تماشاگر 
او و عروسک های بی جانش را روی صحنه می بیند، در استراتژی او تغییراتی بوجود خواهد آمد، 
حتی اگر در تمام طول اجرا استراتژی  خود را بر جاندارپنداری عروسک ها بنا نهاده باشد. اين تذکر 
آگاهانه يا ناآگاهانه بر دريافت او از اجرا و تأويل آن تأثیر خواهد گذاشت. مخاطبان در هر دو حالت 
با چارچوب هايی که در نظر می گیرند نمايش و عروسک ها را به شیوه هايی گوناگون خوانش می کنند. 
اگرچه مهم است که بدانیم ديده شدن يا ديده نشدن بازی دهندگان بر روی صحنه امری است که از 
سوی نمايشگر و اجرا کننده هدايت می شود. نمايشگر است که با نمايان ساختن يا پنهان کردن خود، 
جهت نگاه، شیوه ی حرکت، کنترل احساسات و ...، تعیین می کند تماشاگر چه زمان و تا چه میزان 
او را ببیند يا نبیند. تماشاگر نیز بر اساس چارچوبی که نمايشگر ارائه می دهد، استراتژی  خود را بنا 
می سازد. او به اين ترتیب می تواند وارد نمايش شود و گام بعد را که دريافت داستان است، آغاز کند. 

در غیر اينصورت راه را به خطا رفته است و عروسک ها تنها بازيچه هايی برای او می شوند.
بازی دهنده ی اصلی که گرداننده ی سر و  بونراکو  نمايش  نمونه ای ديگر، می دانیم که در  در 
دست راست عروسک است، بدون نقاب بر روی صحنه حضور دارد اما با نگاه خود که تنها به 
سوی عروسک است از تماشاگر می خواهد او را بر روی صحنه نبیند. تماشاگر آنچه را که در اين 

استراتژی ها،  به عنوان اصول خود برمی گزيند، برای پر کردن شکاف ها به کار می برد.
و  می نشینند  دالانگ2٣  کنار  در  پرده  پشت  مردان  جاوه22،  در  سايه  عروسکی  نمايش  »در 
عروسک ها را می بینند، در حالی که زنان در مقابل پرده نشسته و به تماشای سايه ی عروسک ها 
می پردازند« )برد، 1٣81: 62(. در اين جا نیز اين استاد نمايشگر است که به تماشاگران مرد و زن 

چارچوب هايی برای بنا نهادن استراتژی شان ارائه می دهد.          
بعضی  به  توجه  با  و  روی صحنه  عروسک های  خوانش  جريان  در  تماشاگر  ترتیب  اين  به 

جنبه ها و ناديده گرفتن برخی ديگر در جهت تقويت باورپذيری خود عمل خواهد کرد. 
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7- نتیجه گیری
بر اساس نظريه های آيزر، تماشاگر نمايش عروسکی هنگام رويارويی با دنیای عروسک هايی که 
به  بی توجهی  که در صورت  نقاط ضعفی می شود  متوجه  يافته اند،  نمايشگران جان  به واسطه ی 
آن ها باورپذيری او دچار اختلال می شود و دريافتش در پايین ترين سطح باقی می ماند. تماشاگر 
با فهم درست شکاف ها و خلاءهای موجود در صحنه و حرکت های عروسک ها اين شکاف ها را 
پر می کند و در ذهن خود میان جسم بی جان عروسک و جان داری بازی دهنده پل می زند. سپس با 
فرضیه سازی و اتخاذ استراتژی مناسب، تمامی اجزاء نمايش را برای خود قابل فهم می کند و در 
نهايت با حذف برخی کمبودها و برجسته سازی بعضی نقاط قوت در فرآيندی پويا تلاش می کند 
به بهترين معنا و دريافت از نمايش برسد. خوانش او از عروسک ها يکی از فعال ترين خوانش های 

هنری است.

پی نوشت ها
1. Wolfgang Iser
2. Konstanz          

نام شهری در جنوب کشور آلمان است.
3. Reception Aesthetics
4. Phenomenology 
5. Edmund Husserl
6. Hans Robert Jauss
7. Artistic pole
8. Aesthetic pole
9. Art and Illusion
10. E.H.Gombrich
11. Marionette 
12. Sicilian puppets

 عروسک هايی که نه با نخ  بلکه به واسطه ی میله  از بالا حرکت داده می شوند.
13. Hand puppet
14. Muppet  

عروسک های دستکشی با فک متحرک
15. Bunraku

عروسک سنتی نمايش ژاپن که يک تا دو متر قد دارد و توسط دو يا سه مرد قابل مشاهده می شود
16. Shadow puppet

عروسک هايی دو بعدی که معمولًا از چرم ساخته می شوند و بر روی پرده در مقابل نور حرکت می کنند
17. Hypothesis making 
18. Strategy of reading 
19. Roman Ingarden
20. Omission  
21. Highlighting 
22. Java
23. Dalang

استاد عروسک گردان
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Abstract
From the times of Plato and Aristotle and the philosophers after them, the reader is always assumed to have 
a passive role in reading the text and perceiving its meaning, and receive only what the author provides. 
However, many of these equations changed in the modern era and theoreticians appeared whose focus was 
not just on the writer. They realized that the reader or the audience had a special place and his presence was 
considered to be important. Wolfgang Iser is one of the most important thinkers who theorized in this field. He 
is one of the founders of the Literary School of Konstanz which introduced the theory of reception aesthetics. 
Issues mentioned in this school received a fundamental influence from the field of phenomenology. This 
school considered the audience as an active agent in the process of reading and creating the literary meaning. 
Iser believed that there are gaps and blanks in any literary work and wanted to prove that the audience gives 
life to the art works by filling these. He significantly expanded his view by expressing some ways such 
as hypothesis making, strategy of reading, omission and highlighting, bridging, etc. He attached significant 
importance to the audience and knew that the process of completing art works depends on the audience’s 
reception. This is an issue which is very important in certain branches of performing arts such as theater and 
puppet show, because theater cannot be implemented without the audience. So, according to what Iser says 
about literature, the writer attempts to open a way in theater to explain what is happening to the audience 
when he is watching a show. This paper focuses on the spectator’s action of filling gaps and blanks during the 
show and investigates the process of understanding and perceiving of the audience. For further explanation 
of the issue, the research investigates the mental processes of the audience within the methods mentioned in 
the theory of Iser such as hypothesis making, strategies of reading, omission and highlighting and etc. This 
study aims to prove that if the audience does not collaborate to fill the gaps while watching the puppet show, 
it does not follow an appropriate strategy and hypothesis and finally it does not pay attention to omissions and 
highlighting, the show will decline from an artwork to a meaningless entertainment activity and lose its deeper 
relations with the audience. In that case, puppets will not have their dramatic natures and will turn into simple 
toys. This paper, by the descriptive–analytical methodology, intends to deliberate on the process of reading 
the puppets in puppet shows particularly according to Iser’s theory. 

Key words: Iser, reception aesthetics, puppet theatre, second place 
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